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مجتبی  نوروزی1
زهره مرندی2

چکیده
یکی از مفاهیم اصلی در طراحی الگوی پیشــرفت اســامی ایرانی، قدرت است که می توان با 
اســتناد معنایی و مفاهیم سازنده مرقوم در اسناد بالادســتی آن که توسط امام خامنه ای )مدظله 
العالی( در تاریخ 1382/9/11 اباغ شــده است، فهم   گردد. در طرح الگوی پیشرفت متناظر با 
این ســند که معروف به چشم انداز 1404 می باشــد، مفهوم قدرت در قالب جمات و واژگان 
متفاوت مانند »قدر«، »اســتطاعت«، »توانستن« یا »دست یافتن« و... در کنار مفاهیم محوری 
مانند »کمال و ســعادت« و »حیات معقول« بکار رفته تا روابط معنایی ویژه ای را ترســیم کند 
که برآیند آن نوع خاص نگاه به قدرت در جامعه در ســاخت الگوی پیشرفت اسامی است. در 
این بازنمایی مفهومی، بینش خاص به مســئله قدرت و تلقی مردم از آن، می تواند فرآیند رسیدن 
به جامعه قدرتمند باشــد. در این پژوهش از روش معناشناســی ایزوتسو استفاده شده است که 
بر اســاس آن، فهم معنای قدرت و ترســیم شبکه معنایی آن در ســند چشم انداز در چارچوب 
روابط همنشــینی و جانشینی وی مورد بررســی قرار می گیرد. برای تبیین تحول معنای قدرت و 
نیل به معنای نســبی آن در طرح الگوی پیشرفت، مفاهیم جانشــین شده »کمال و سعادت« و 
»حیات معقول« در این سند تبیین شد. در ادامه واژگان متضاد و همنشین با قدرت مانند »ظلم« 
و »فســاد« نیز استخراج شــد. همچنین، تأمین قدرت در مرقومات ســند مستلزم لوازمی نظیر 

مشارکت، فرهنگ و عدالت نیز بود.
واژگان کلیدی: قدرت، مفهوم جانشین، مفهوم همنشین، کمال و سعادت، حیات معقول
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مقدمه و بیان مسئله

در کنار علوم و فنونی که متون را واکاوی می نمایند، معناشناســی1 یکی از اصلی ترین آنهاست. 

 در چند دهه ی اخیر دانش معناشناسی جایگاه متمرکزی در بین نشانه شناسان داشته است و 
ً
تقریبا

تاش می کند،  الفاظ ترکیب یافته در جمات را به شکلی تخصصی معنا کند. از این رو، می توان 

معناشناسی را دانشی تخصصی در نظر گرفت که یک متن ساخت یافته را میدانی از معنا می بیند 

که هر جزء در آن مکمل و در ارتباط مســتقیم با دیگر اجزاء است)ایزوتسو، 1361: 5(. به بیان 

ایزوتسو2 قرآن پژوه شرقی معاصر، در یک میدان معنایی مؤلفه های معنایی دارای روابط متناظری 

هستند که خود تبیین گر یک نظام معنایی خاص است. او با الهام از معناشناسی فردینال سوسور3، 

تاش کرده تا موضوعات مورد عاقه خویش)دین، قرآن و انســان( را با رویکردی معناشناسانه و 

با اســتناد بر دو اصل هم نشینی و جانشینی تحلیل و بررسی کند. در گروی اصل همنشینی زبان 

مجموعه عناصری وابســته و مرتبط است که وجود یک جزء بدون دیگری امکان پذیر نیست. از 

این رو، همنشــینی بر روابط متناظر تأکید دارد. اما معنا در گروی بهره گیری از اصل جانشــینی 

اســت؛ یعنی فهم از اجزاء بــا جزء های متنافر، نهان و یا متضاد صــورت می پذیرد ) قائمی نیا، 

.) 225-224 :1389

1. اهداف و سؤالات پژوهش

هدف مقاله حاضر شناخت و استخراج معنای قدرت با توجه به دو عنصر جانشینی و همنشینی 

برای کشف شــبکه معنایی آن است که بتواند به طرح قدرت در الگوی پیشرفت اسامی ایرانی 

دســت زند. چرا که قدرت از مفاهیم ریشه ای و کلیدی اســت که در ارتباط با مفاهیم متناظر و 

متنافر خود در بیانات مدون و کارشناســانه امام خامنه ای )مدظله العالی(در ســند چشم انداز 

بیســت ســاله، بازتابی معنادار می یابد. برای معناشناسی قدرت در ســند برای طراحی الگو، 

پژوهش حاضر از روش معناشناســی ایزوتسو بهره جسته است. نگارندگان مقاله سعی کرده اند 

در ســند چشم انداز معنای بنیانی قدرت را شناسایی کنند و سپس با توجه به مفاهیم هم نشین و 

1. Semantic
2.Toshihiko Izutsu
3. Ferdinand de Saussure
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جانشــین آن به رهگیری تحول معنایی قدرت در این منظومه به طرح قدرت در الگوی پیشرفت 

اسامی بپردازند.

2. پیشینه پژوهش

توشــیهیکو ایزوتســو )1398 ( در کتاب »مفاهیم اخاقی دینی در قرآن مجید با معناشناسی از 

قرآن« در پی ارائه مفاهم اخاقی – دینی در قرآن است . او با استفاده از روابط به هم پیوسته زبانی 

و معنایی و واژگانی به شکل نظام مند به معناشناسی با چشم انداز واژگانی متضاد و مترادف  می 

پردازد. ایزوتسو با ارایه نظامی اخاقی تاکید می کند که قران خود سخن می گوید و مفاهیم خود 

را خود تفسیر می کند. مشابهت متن ایزوتسو با مقاله حاضر در تبیین هدف بر اساس روش وی 

است اما تفاوت در متن مورد تفسیر یعنی سند 1404 می باشد. 

فیرحــی و خانمحمدی ) 1393 ( در مقاله ای تحت عنوان » کاربرد روش معناشناســی در 

مطالعه عقانیت شــیعی بر مبنای اندیشه تفســیری عامه طباطبایی)ره(« به دنبال یافتن بهترین 

روش برای تفسیر متونی مثل قرآن کریم بودند. آنها با تلفیق معناشناسی ایزوتسو  و تفسیر عامه 

کید بر واژه عقانیت به ارائه روش پژوهش در این حوزه پرداخته اند. اگرچه بخشی  طباطبایی با تأ

از معناشناســی قرآن در این مقاله با رویکرد ایزوتسویی است اما تفاوت اصلی با مقاله حاضر، 

بازسازی معناشناختی ایزوتسو در مقاله فیرحی در برابر کاربرد و سندسازی معناشناسی ایزوتسو 

در مقاله حاضر است و همچنین اختاف منابع مورد تفسیر از دیگر تفاوت هاست. 

در خصوص روش معناشــناختی ایزوتســو در قرآن مقالات زیادی عنوان شده است که چه 

به صورت تک واژگانی و چه به شــکل چند واژگانی نویسندگان در تاش اند تا مفاهیم مختلف 

و مرتبط را در قرآن تفســیر نمایند. نمونه آن معناشناســی واژه »زعم« در قرآن توســط نورسیده، 

میراحمدی و ترابی)1401 (، نقد اقوال مفســرین در واژه »اســماء ســوره بقره« توســط زارعی، 

رضوانی  و جعفری ) 1400 (، بررســی جبر و اختیار در قرآن توسط مؤمن و کانتری ) 1400 ( 

و ... می باشد، اما در مقابل این مقالات فوق الذکر نگارندگان در مقاله حاضر سند مورد بررسی 

را چشم انداز 20 ساله 1404 حضرت آیت الله خامنه ای در نظر گرفته اند و به روش ایزوتسویی 

بدنبال استخراج مفاهیم حکمت آمیز و اخاقی آن هستند. 
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3. ملاحظات مفهومی و نظری پژوهش

1-3. ضرورت قدرت در ترسیم الگوی پیشرفت نظام سیاسی

نمودها و جلوه های قدرت در هر جامعه ای متأثر از عوامل مختلف تاریخی، فرهنگی، سیاسی و 

اجتماعی آن جامعه اســت. جامعه و قدرت در کنار یکدیگر و با هم معنا مي یابند. آدمي از زمان 

ورود بــه جامعه، با قدرت، ظرفیتها و محدودیت هاي آن روبه رو مي شــود. بنابراین نمی توان از 

سرشت، قدرت و جامعه را از هم واساخت. 

در تبیین الگوی پیشرفت جامعه، قدرت می تواند در قواره های مختلف متتأثر از قدرت دولت 

و یا واکنش افراد جامعه )ملت( نســب به آن شــکل یابد و به ساخت دیدگاه های جامعه شناسانه 

در تفســیر و دســتیابی به قدرت، آن هم از مســیر پدید آوردن آثار مطلــوب در نظام بیانجامد 

)راســل،1367: 55(. منظور از قدرت دولت میزان توانایی یــک دولت در بخش هاي مختلف 

اقتصادي، سیاســی، اجتماعی و فرهنگی اســت. گلدســتون )1991( از توان مالیات ســتانی؛ 

کید بر توان مالی  کالینز)1986( از توان نظامی و اســتفاده از زور مشــروع؛ تیلــی )1978( با تأ

از توانایی ســرکوب رقبــا و اوانز )1995( از توان مدیریتی و صاحیــت بخش اجرایی دولت به 

عنــوان معرف قدرت دولت نــام برده اند. در مقابل، قدرت ملت با شــاخص هایی چون نهادینه 

شدن رفتارهاي اجتماعی، انســجام اجتماعی، نظام ارزشی غالب، هویت مشترك و میزان پایین 

شکاف هاي اجتماعی شناســایی می شوند. گادوت1 )2009( در بحث ملت قوي با اشاره به سه 

مؤلفه ی اقتصادي، اجتماعی-سیاســی و ســازمانی، یک ملت قوي را ملتــی می داند که از نظر 

اقتصادي به مثابه یک بازار قدرتمند برخوردار از منابع مالی و اقتصادي باشــد، از نظر ســاخت 

اجتماعی-سیاسی برخوردار از حقوق سیاســی و مبتنی بر شهروندي باشد و از حیث سازمانی 

قابلیت نهادسازي و استفاده از تشکیات سازمانی را داشته باشد. بنابراین، قدرت ملت به معناي 

حقوق تعیین شده و همچنین میزان سرمایه هاي مردم در برخورداري از منابع اقتصادي، سیاسی، 

فرهنگی و اجتماعی آنهاست )مالمیر، 1395: 157(. 

در ســاخت یک الگوی موفق، موضوع مورد اهمیت پیوستگی دولت و ملت است. پیوندی 

که به شــکل منتظم از تأثیر و تأثر قدرت هر دو ســو بر یکدیگر شــکل یابــد و منجر به افزایش 

1. Gadot
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تــوان و کارآمدی نظام در عرصه هــای مختلف داخلی و خارجی گردد. چــرا که قدرت از یک 

ســو مترتب بر دارندگان آن، یعنی دولت و حکومت اســت و از دیگر سو، بر عملکرد شهروندان 

کید دارد و نشانگر قدرت مردم در فضای سیاسی و اجتماعی بوده  نسبت به رفتارهای حکومت تأ

، سیاســتی را بپذیرند و یا با آن مقابله کنند. از این رو قدرت مشــروع یک نظام یا 
ً
اســت که مثا

همان قدرت سیاســی، یا متأثر از کنش مردم اســت و یا بر آن مؤثر بوده است. تعامل قدرت بین 

حکومت و مردم نشــانگر اجتماعی بودن آن اســت. ماکس وبر قدرت را فرصتی می داند که در 

چارچوب رابطه اجتماعی به وجود می آید و به فرد امکان می دهد تا قطع نظر از مبنایی که فرصت 

مذکور بر آن اســتوار است- اراده اش را حتی علیرغم مقاومت دیگران بر آنها تحمیل کند)فروند، 

1362: 236(. اجتماعی بودن قدرت، امکان رشــد و تعالی سازنده به دو طرف یعنی شهروندان 

و حکومت را می دهد. چرا که مردم در پیشــبرد اهدافشــان در قالب نظام حکومتی مقتدر، آن را 

لازم می شمارند و به شکلی متقابل، نظام سیاسی نیز برای مشروعیت و تداوم پایدار به حق اعمال 

قدرت از ســوی شهروندان نیاز دارد )عالم، 1383: 72(. از این رو، می توان دولت را عامل ملت 

و ملــت را عامل دولت در نظر گرفت. با این رویکرد، می توان الگوهای متفاوتی از پیشــرفت و 

توســعه را برای نظام های سیاسی تعریف کرد که در شکل مطلوب توانسته  تقارن این دو عاملیت 

را در ساخت قدرت حفظ نماید. 

ضرورت وجود قدرت در الگوی پیشرفت به معنای برخورداري از دولت قوي در کنار جامعه 

و گروه هاي اجتماعی قدرتمند و منســجم یا یک ملت قوي است. وجود نظام سیاسی که حیات 

خود را وابســته به تقویت ابعاد مختلــف قدرت جامعه )نیروها، احزاب، طبقات، شــکاف ها، 

اصناف، تعارضات، افکارعمومی، مشــارکت ، مطبوعات و ...( تحت حکومتش بداند، موجب 

افزایش و تنیدگی قدرت حکمرانان و مردم، مشــارکت اجتماعی و سیاسی گسترده و مشروعیت 

دولت می گردد که اینها زمینه ساز همکاري بین دولت با جامعه است. به طور تاریخی، هر نظامی 

کــه رویه ای متفاوت از قدرت فوق الذکر را در پیش گرفته اســت و خود را بی نیاز از همکاری با 

جامعه دانسته و بنیان هاي قدرت خود را در عوامل غیرمردمی تعریف نموده است، با فقدان ثبات 

مواجه شده و در بزنگاه هاي حساس تاریخی، حمایت و قدرت ملت را از دست داده است. 
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2-3. مفهوم شناسی قدرت

مفهوم و کاربرد وســیع قدرت باعث شده تا در فرهنگ لغات لاتین، فارسی و عربی واژه شناسی 

 )Authority( و )Power( آن به طور دقیق و مفصل صورت بگیرد. در فرهنگ سیاســی غرب

معادل واژه قدرت اســت که به معنای توانایی انجام کار آمده  اســت. در فرهنگ لغت فارســی 

واژه ی قدرت در مفاهیم »توانستن«، »توانایی داشتن« که معنی مصدری آن است و »توانایی« که 

اسم مصدر است بکار برده  شده است )دهخدا، 1377( گاهی نیز مترادف با کلمه »استطاعت« 

و به معنی قوه ای که واجد شــرایط تأثیرگذاری باشد به کار رفته است )معین، 1368(. همچنین 

 نهایی و کامل هر 
ّ

قــدرت در فرهنگ  لغت عربی، از ماده »قدر« به معنای »ظرفیت واقعی و حد

چیز« برآمده اســت )معجــم المقییاس اللغه،1410(. در مجموع ایــن واژه به معنای توانایی و 

تأثیرپذیری بکار می رود.

قدرت از آن دســت اصطاحاتِ دارای دامنه وســیع است چرا که بسته به کاربرد آن در علوم 

مختلفِ جامعه شناسی، فلســفه، سیاست، حقوق، روانشناسی و ... می تواند، معانی متفاوتی از 

خود بروز دهد. در فلسفه و کام قدرت از دو کیفیت انسانی و غیرانسانی وزن می گیرد. در معنای 

غیرانســانی یا خداوندگاری آن فاعل در کاربرد قــدرت آزادی عمل دارد)صدرالمتألهین،1364: 

268(. اما در معنای انسانی، امکان کاربرد قدرت یا ممانعت از کاربرد آن وجود دارد. بنابراین فعل 

و ترک آن نسبت مساوی دارد )صدرالمتألهین، 1364،268(. اصطاح قدرت در جامعه شناسی 

حول تعریف طبقاتی از قدرت »اعمال قهر یک طبقه برای سرکوب طبقه دیگر« )مارکس و انگلس، 

1359: 88( و یــا آثار و نتایــج قدرت در جامعه، »قدرت به معنای پدیــد آوردن آثار مطلوب« 

)راســل،1367: 55( و یا قابلیت و ظرفیت کاربرد قدرت در جامعه در نگاه پارســونز1 » قابلیت 

تعمیم یافته برای تضمین اجــرای تعهدات الزام آور واحدها در نظام ســازمان جمعی« )لوکس، 

1370:  148( بکار برده می شــود. از آنجا که بســتر اصلی پژوهش های جامعه شناسی جامعه 

اســت و مهم ترین قانون بشری از ابتدای تشکیل جامعه تا به امروز رابطه حاکم و حکومت شونده 

بوده اســت )وبر، 1367(، بنابراین نمی توان حوزه مطالعاتی قدرت در جامعه شناســی را خارج 

از این رابطه در نظر داشــت. همانطورکه محور قــدرت حاکمیت طبقه حاکم را بر طبقه محکوم 

1. Talcott Parsons
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دانسته اند )بوراتسکی،1360: 22(، نتیجه انگاران، قدرت را مقیاسی برای اندازه قدرت حاکمان 

بــر محکومان و قابلیت پژوهان قدرت اجتماعی را قابلیت به اطاعت درآوردن دیگران در هر گونه 

رابطــه اجتماعی می دانند )مک آیور، 1354: 101( که همان کاربرد ضمانت اجرا در تمکین یک 

بخش از جامعه نسبت به بخش حاکم اســت. بنابراین، جامعه شناسی در حوزه قدرت در شکل 

کاملتری، همان جامعه شناسی سیاسی اســت. قدرت در اصطاح سیاسی ناظر بر روابط حاکم 

و حکومت شــونده، به شکلی مستقیم در تعاریف زیر عنوان شده است. »می توان قدرت را وجود 

یک اراده مســتولی و چیره که اراده های دیگر در طول آن قرار دارد دانست« )بخشایشی اردستانی، 

1376: 73( یا »قدرت مجموعه ای از عوامل مادی و معنوی است که موجب به اطاعت درآوردن 

فرد یا گروه توسط فرد یا گروه دیگرمی گردد« )عمید زنجانی، 1366: 56(.

با وجود تمام تعاریف نســبت به مفهوم قدرت که تاش می کنند، آن را بر مبنای رابطه نابرابر 

وبری حاکم و محکوم بازسازی کنند، اما این رابطه می تواند در پیوند با برخی ویژگی های ساختاری 

جوامع همانند ساختار انسانی و یا دینی، شکلی مایم تر به خود گرفته و تصلب تعاریف فوق را به 

چالش وا دارد. به طوری که برخی از نظریه پردازان مفهوم مطلق از قدرت را مورد شک قرار داده اند 

و آن را در ارتباط با ویژگی های جامعه حقیقتی نسبی دانسته اند. موریس دوورژه1 با در نظر داشتن 

نوع روابط و همبســتگی های اجتماعی و همچنین وجود نهادینه یافتگی  در جامعه، قیود خاص 

اجتماعــی را مانعی برای تعریف مصنوعی از قــدرت می داند. »ما نمی توانیم قدرت را به معنای 

مطلق رابطه انســانی نابرابری بدانیم که بر اساس آن، یک فرد، فرد دیگری را مجبور به اطاعت از 

خود کند، بلکه قدرت، یک رابطه ویژه و دارای قیودی خاص است« )دوورژه، 1358: 21-20(. 

او همبســتگی گروه ها و افراد در جامعه بر مبنای تعلق و همبســتگی در فعالیت های انسانی و یا 

اهداف تعریف شــده فرد در گروه، را عامل شــکل یابی قدرت می داند. از نظر وی، نهادینگی در 

جامعه با قدرت پایاپای و همراه اســت. از اینرو پدیده ای دارای ریشه روانی، اعتقادی و اخاقی 

است و چون با نظام اعتقادی، ارزشی و ذهنی فرد هماهنگ است تبعیت از آن نیز برای افراد مزین 

به حقانیّت، است )دوورژه، 1358، 21 -24(.

اگرچــه مفهوم قدرت با تعاریف تصلبی و تجدید نظرطلبانه به شــکلی کلی مورد بحث قرار 

1. Maurice Duverger
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گرفت، اما شــناخت از قدرت در جوامع نیازمند آن اســت که به شــکلی تخصصی و بر مبنای 

اهداف بنیادی شکل گیری همان جامعه  مورد بررسی قرار گیرد. چرا که زیربنا و اهداف هر جامعه 

می تواند به تمایز در تعریف قدرت و مفاهیم آن بیانجامد. دین اســام که شاکله جامعه مسلمین 

اســت، تعریف خاصی از قدرت را برای جوامع اسامی ارائه می دهد که نه تنها تصلب مفهومی 

قــدرت را مورد عتاب قــرار داده؛ بلکه رابطه قدرت را بر مبنای تبعیت پذیــری قلبی افراد جامعه 

 
ْ
إِذ تعریــف می کند. در قرآن و مفاهیم اســامی »قوه« مصدر قدرت در نظر گرفته می شــود »وَ

ةٍ« )ســوره بقره، آیه 63(، که هنگامی که  وَّ
ُ

م بِق
ُ
یْنَاک

َ
 مَا آت

ْ
وا

ُ
ذ

ُ
ورَ خ

ُّ
مُ الط

ُ
ک

َ
وْق

َ
عْنَا ف

َ
مْ وَرَف

ُ
ک

َ
اق

َ
نَــا مِیث

ْ
ذ

َ
خ

َ
أ

همراه با شــعور و اراده باشد، قدرت نام می گیرد )صدر المتالهین، 1364: 457(. از این رو، منبع 

«)سوره کهف، آیه 44(  حَقِّ
ْ
هِ ال

َّ
 لِل

ُ
یَة

َ
وَلا

ْ
 ال

َ
لایزال الهی تنها سرچشمه مطلق قدرت است. » هُنَالِك

قرآن کریم برای اداره برحق جوامع بشــری، قدرت را به پیامبران و امامان تفویض و آن را به اثبات 

هُ «)سوره مائده، آیه 55( و بر مبنای دستورات و احکام دین 
ُ
هُ وَرَسُول

َّ
مُ الل

ُ
ک مَا وَلِیُّ رسانیده است.»إِنَّ

اسام، پس از آن قدرت و ولایت از آن ولی فقیه جامع الشرایط است. 

در جامعه اســامی که افراد بر مبنای اهداف دینی دور هم گرد آمده اند، رسیدن به تعالی در 

دین و ســعادت در زندگی اخروی که همانا بزرگترین هدف مســلمانان است، شکل خاصی به 

مفهوم قدرت می دهد. یکی از شــروط مهم شکل گیری اوصاف برجسته ایمانی در فرد مسلمان، 

تمکیــن قلبی از والیان قدرت در جامعه اســت )زوعلم، 1380: 50(. این رابطه نه بر اســاس 

زور، بلکه بر اســاس تعبد و ایمان قلبــی متجلی می گردد. رضایــت در پذیرش قدرت ولی در 

جامعه اســامی بر مبنای ایمان مردم به تجلی یابی توحید )مجلســی،1403ق، ج49: 127(، 

افزایش عمل صالح )عروسی حویزی، 1415 :353(، علت برقراری نظم)مجلسی، 1403ق، ج 

43: 158(، موجب حیات جامعه )ابن بابویه،1384: 183(، زیربنای نبوت و امامت )محمدی 

ری شــهری، 1376: 66( و اساس و شالوده حفظ اسام )کلینی، 1385: 18( صورت می پذیرد 

و از ایــن رو، تبعیت پذیری از منبع قدرت در جامعه، می تواند فرد مســلمان را به تحقق اهدافش 

هم در زندگی دینی و هم در زندگی اجتماعی برســاند. بر این اساس، در رابطه قدرت در جامعه 

اســامی، مردم به شــکلی ذهنی و اعتقادی در قول و فعل، در بیان و رفتار و نیز با زبان و دل تابع 

قدرت هستند و آن را وظیفه اصلی خویش می دانند.  
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4. روش پژوهش

تاکید بر ضرورت پیوستگی دولت و ملت در تبیین قدرت در الگوی پیشرفت اسامی نگارندگان 

مقالــه حاضر را بــر آن می دارد تا این مهم را با واژه شناســی مفاهیم منــدرج در اباغیه رهبر 

عظیم الشــان جمهوری اسامی حضرت آیت الله خامنه ای تحت عنوان چشم انداز بیست ساله 

)ســند 1404( واکاوی نماید. بدین رو، در مقاله حاضر با اســتفاده از روش پژوهشــی تلفیقی 

از کتابخانــه ای و  توصیفی – تحلیلی  به گردآوری اطاعات و ارائه میدان معنایی ســند 1404 

پرداخته اند. روش شناسی متن محور ایزوتسو رهنمودی است تا درک و دریافتی مدقن از واژگان 

متناظر با قدرت  در سند 1404  حاصل گردد و مصداقی برای تحول قدرت در الگوی پیشرفت 

ایران اسامی باشد.  

5. یافته های پژوهش 

1-5. کارکرد واژه قدرت و مفاهیم همســو در الگوی پیشــرفت اسلامی ایرانی: جانشینی 

ایزوتسو

ســند چشــم انداز )1404(1 توســط مقام معظم رهبری به منظور ارائه اهم مبانی و آرمان های 

پیشــرفت در جامعه و تاش متخصصین و متعهدین در راستای دستیابی بهینه به آن تدوین شده 

است. این سند بالادستی راهبرد دســتیابی به چارچوب پیشرفت در کشور و معرف سیر تحول 

مطلوب در عرصه های مختلف در جامعه اســت. در این سند، مفهوم قدرت در هر رهیافت در 

قالب واژگان متفاوت عرضه شده است که می تواند؛ شبکه ی گسترده ای از معنا را در آن موضوع 

ارائــه نماید. اگر چه وصف اســامی در تمام مبانی و چارچوب های آن، قــدرت را در مفهوم 

خداوندی اش مقدس می شمارد، با این حال در مبانی مختلف آن می توان شبکه معنایی وسیعی 

برای قدرت یافت کرد.

این سند دارای مبانی و پایه هایی چون خداشناسی، جهانشناسی، دین شناسی، ارزش شناسی، 

انسان شناســی و جامعه شناسی است که در تمام آنها به طور مطلق قدرت از آن خداوندگار عالم 

است. اما به طور خاص، در مبانی انسان شناختی، جامعه شناختی و ارزش شناختی که جولانگاه 

1. khamenei.ir
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روابط قدرت در دســتگاه بشری نیز می باشــد، در کنار ایمان به برتری قدرت خداوند، واژه هایی 

چون »کمال و ســعادت« و »حیات معقول« معنای ویژه ای را ترســیم می کنند که برآیند آن نوع 

خاص جهانبینی در تلقی جامعه از مفهوم قدرت و فرایند ایجاد و برقراری آن در جامعه است. با 

تحلیل مفهومی واژه های ذکر شــده، مشخص شد که این واژه ها هم افق با مفهوم قدرت است که 

کارکردهای متفاوت از آن را ارائه می کنند.

الف( کمال و سعادت

»کمال« در لغت به معنای تمام و نهایت چیزی است )دهخدا( و در اصطاح، امری حقیقی و صفتی 

وجودی اســت که برای هر موجودی متناسب با آن و متناسب با غایت آن، معنا می شود. بنابراین، 

کامل بودن هر چیزی به صورت خاص باید تعریف شود. از این رو، کمال »فعلیت یافتن استعدادها 

و قوه هاست«. )ابن سینا،1379، 34-33(. انسان با پیمودن مراحل لازم به حقیقت کمال می رسد، 

به گونه ای که در هر مرتبه از کمال، کاری از انسان ساخته است که اگر به آن مرتبه نرسد، در انجام 

دادن چنان کاری ناتوان اســت. بنابراین می توان، ناتوانی را معنایی در برابر کمال در نظر داشــت. 

کمال انسانی  اکتسابی اســت و جز با اراده و خواست توأم با مبارزه با موانع و حرکت  عملی برای 

فعلیت بخشــیدن به همه استعدادها و توانمندی های  فطری اش تحصیل نمی شود )مطهری، بی تا، 

155و156(؛ از این رو، قدرت و توانایی از لوازم معنادهی به کمال محســوب می شود. چون اصل 

واژه کمال لازم اســت؛ پس مفهومش ایجاد قدرت و توانایی در نفس شیء است. پس کمال یعنی 

فضایی که در آن همواره تاش می شــود تا قدرت بر موانع فرارو غالب گردد. در هرانسانی غریزه 

»حبّ کمال« وجود دارد؛ و رنج ها و سختی ها را به آرزوی آینده روشن تری بر خود هموار می سازد 

)مصباح یزدی، 1384: 42 و موسوی لاری، 1386: 21(.

در سند چشم انداز، که مستخرج از نظام دینی اسام است، مفهوم قدرت می تواند از معنای 

خاصی برخوردار باشد؛ به گونه ای که هر نمادی که بیانگر عدم قدرت و توانایی باشد، در مفهوم 

کمال نمی گنجد. این قدرت و توانایی در نظام  تربیتی و هدایتی اسام، مجموعه ای از ارزش های 

مادی و معنوی اســت که بر اساس آن قدرت تعریف می شود و در قالب کمال به جامعه اسامی 

ارائــه می گردد. از اینرو هر دو بُعد به هم پیوســته و مرتبط اند و نمی توان آن ها را مجزّا و منفک از 

، یک بُعدی کردن انسان، نابود کردن انسانیت انسان است )مطهری، 
ً
هم دانســت. چرا که اساسا
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بی تا، 80( که با منویات اسامی در تعارض است. بنابراین، این سند شرایط پیشرفت در الگوی 

اســامی را در هر دو بعد، لازمه سعادت فرد و جامعه می داند. در اسام قدرت، ستایش  شده و 

همــواره از پیروان  خود می خواهد که در همه زمینه ها مقتدر و توانمند باشــند و به ویژه در مقابل 

هُمْ مَا 
َ
وا ل

ُّ
عِد

َ
تهدیدها، آســیب ها و تجاوزها با آمادگی و اقتدار دشمن را مأیوس و ناکام کنند. »وَأ

مُونَهُمُ 
َ
عْل

َ
 ت

َ
رِینَ مِنْ دُونِهِمْ لا

َ
مْ وَآخ

ُ
ک وَّ

ُ
هِ وَعَد

َّ
وَّ الل

ُ
رْهِبُونَ بِهِ عَد

ُ
یْلِ ت

َ
خ

ْ
ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ ال وَّ

ُ
عْتُمْ مِنْ ق

َ
اسْــتَط

مُهُمْ« )ســوره انفال، آیه60( تا جایی که  برخی، اســام را دین قــدرت و مبارزه معرّفی 
َ
هُ یَعْل

َّ
الل

کرده اند )ویل  دورانت، 11( ؛ اسام، جبن و ترس و ضعف را محکوم کرده است و قوّت و قدرت 

را ستایش و آن را به دیده یک ارزش انسانی می نگرد که می تواند به کمال و سعادت منتهی گردد.

یکی از رویکردهای سند چشم انداز، ارتباط بین اعضای جامعه است و چون کمال و سعادت 

را در هــر رابطه ای می طلبد، نوع قدرت میان افراد را با آشکارســازی مفهوم کمال و اعان وجود 

قدرت نمایی در برابر هر گونه ظلم و ســتم در مقابل دشــمنان داخلی و خارجی مهیا می سازد تا 

زمینه اســتقرار جامعه پایدار اســامی را در همه ابعاد فراهم سازد. زیرا تا افراد یک جامعه، روش 

مقابله با ظلم وعدم احســاس عجز در برابر هر ســتمگری را نیاموزند، قدرت جامعه اسامی که 

عفا 
ُ

مورد انتظار اســت، شکل نمی گیرد. در این رابطه شــهید مطهری معتقدند: »جامعه ای که ض

در آن جامعه آن قدر ضعیف النفس باشــند که حقوق خودشــان را نتوانند مطالبه کنند، این جامعه 

یک جامعه اســامی نیســت« )مطهری، بی تا، 100- 110(. اما این مطالبه گری در این ســند با 

ارائه نوع خاصی از کمال در اجتماع دینی، زمینه طراحی قدرت در الگوی پیشــرفت اســامی را 

بَ هَواهُ« )نهج الفصاحه، 1381( از پیامبر)ص( همان 
َ
ل

َ
مهیا می سازد. سخن »أشجَعُ النّاسِ مَن غ

زمینه مورد بحث اســت. بر این سخن، اهمّیت قدرت در آن است که بشر به جز مبدأ مادی کمال 

)زورمندی(، دارای »قدرت اراده« اســت و قدرت اراده  این است که انسان در مقابل خواسته های 

ومِ«)نهج الباغه، نامه 47( 
ُ
ل

ْ
مَظ

ْ
 وَ لِل

ً
صْما

َ
الِمِ خ

َّ
ونَا لِلظ

ُ
نفسش بتواند ایستادگی و مقاومت  کند. »ک

از این رو، می توان جایگاه کمال در شکل دهی به قدرت را قدرت اختیار و عقل دانست که اهمیت 

ویژه ای در طراحی الگوی پیشــرفت در سند چشــم انداز و عامل افتراق در بینش سایر مکاتب به 

قدرت دانست. »انسان دارای کمال و سعادت اختیاری است که در صورت انتخاب های صحیح و 

در چارچوب تمسک به هدایت الهی و رشد عقانی می تواند به مرتبه نهایی آن واصل شود« )سند 

چشم انداز 1404( .
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گستردگی معنایی کمال در الگوی اسامی فضاهای ارتباطی متفاوت تر از روابط شخصی را 

نیز به تصویر می کشــد. یک بعد دیگر قدرت در این سند که کمال و سعادت را توأمان در زندگی 

شخصی و اجتماعی می بیند، فراتر از روابط انسانی، رابطه دولت و انسان را هم مشمول مقتضیات 

آن در رســیدن به حد اعای سعادت قرار می دهد. تشــیع و مکتب اهل بیت  )ع( از آغاز بر این 

عقیده بوده اســت که چون هدف دین، کمال انســانی است و این سعادت و کمال، ابعاد فردی و 

اجتماعی را توأمان شــامل می شــود و از طرفی، تنها با تحقق و اجــرای دین در صحنه ی جامعه 

اســت که کمال و سعادت واقعی بشــر، جنبه ی عینی و عملی پیدا می کند، بنابراین، پیامبر)ص( 

و جانشــینان آن حضرت در کنار تبلیغ و ترویج معارف وحی، مسئول زمینه سازی و تحقق عینی 

آن نیز بوده اند. در این راســتا، حکومت و قدرت سیاســی یکی از مهم ترین ابزارهای عملی برای 

تحقق و تأمین کمال دنیوی و اخروی بشر است )عبدالرزاق،1391(. »پیشرفت حقیقی با هدایت 

دین اســام، رهبریِ پیشوای الهی، مشارکت و اتحاد مردم و توجه به غایت پایدار تحقق کلمه  الله 

حاصل می شود« )سند چشم انداز 1404 (.

آنچه داده های دینی ســند در الگودهی برای پیشرفت نشــان می دهد؛ این است که فرهنگ 

کنده  فطری حاکم بر اســام در پی ســاختبندی کمالی است که جامعه مســلمین را به فضایی آ

از قدرت تبدیل کند. »رســالت ملت و نظام جمهوری اسامی ایران حرکت عقانی، مؤمنانه و 

متعهدانه در جهت ایجاد تمدن نوین اسامی متناسب با آرمانها در زیست بوم ایران است«)سند 

چشم انداز 1404(. » اسام با نظام هستی و سرشت انسان، هماهنگی دارد و نقش بدیل ناپذیری 

در تأمین نیازهای نظری و عملی، فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی ایفا می کند. به همین جهت 

استطاعت کامل برای تمدن سازی و ارائه ی الگوی پیشرفت دارد« )سند چشم انداز 1404(. درک 

و فهم قدرت در شکل گیری پیشرفت در این سند چنان می نماید که افراد جامعه در پرتوی فرهنگ 

دینی باید به قدرت بنگرند تا بتوانند مســیر تمدن پیشــرفته اسامی را در جهان میسر سازند. این 

قدرت به واقع از سرچشــمه های ایمان نشات می گیرد که در پرتوی رهبری خاتم مرسلین و ائمه 

اطهار مقدر می گردد. » جهت گیری تاریخ به سوی آینده ای پیشرفته در تمام ابعاد مادی و معنوی 

با حاکمیت ایمان و تقوا و رهبری امام معصوم)ع( است« ) سند چشم انداز 1404(. خردورزی 

و تمســک به دانش و تجارب انسانی در چشــم انداز 1404 کلیدی است، برای الگوی پیشرفت 

اسامی که قدرت جامعه ایمانی را بر مبنای ابعاد مادی و معنوی کمال پردازش کند و از این رو، 
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سعادتمندی اعضای ملت نقطه عطف آسودگی رهبر جامعه تلقی  شود. در واقع کمال و سعادت 

راهبرد و فرایند شکل گیری قدرت را نمایان می سازد. در این سند، جریان سازی قدرت و مانایی آن 

در جامعه ایمانی محقق می گردد. »... تمدن ســازی و پیشرفت اسامی افزون بر تکیه بر اصول، 

ارزش ها و تعالیم اســامی، مبتنی بر عقل و دانش بشری نیز هست«)سند چشم انداز 1404(. 

این جریان ســاختارمند در نگاه مدققانه حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی(، در گام نخست 

به دنبال ســامان دادن به جامعه ای با محوریت قدرت است و دوم استمرار آن را لازمه کمال آحاد 

ملت می داند.

نقش و کارکرد داده های ســند چشم انداز 1404 در طراحی قدرت در جامعه پیشرفته ایرانی 

بازتاب قابل ماحظه ای در یکتایی امت مســلمین دارد. کاربرد عبارات متفاوت نشــان می دهد؛ 

ب کمال در رفتارهای فردی 
ّ
چگونه این داده ها فرآیندی ماندگار را از قدرت به دست می دهد. ترت

کید بر پایایی قدرت، برای تربیت شدگان این جامعه  و اجتماعی در چنین جامعه ای از یکســو و تأ

از دیگر سو، نشان از محوریت شکل گیری قدرت در اسام و طرد نگاه های عبودی انگار به دین 

دارد. گســتردگی واژه جانشین شده کمال با توجه به مباحث همنشینی و سیاق مندی واژه در سند 

نشان می دهد؛ طراحی قدرت در الگوی پیشرفت اسامی- ایرانی ناظر به فرایندهای شخصی و 

اجتماعی است که مبتنی بر داده های دینی تحقق می یابد.

ب( حیات معقول

از دیگر واژگان کلیدی شــبکه معنایی قدرت، »حیات معقول« اســت.حیات معقول ترکیبی از 

دو واژه »حیات« و »عقانیت« اســت. عقانیت به جهات زندگی انسانی اشاره دارد که دعوت 

به داشــتن آن از ویژگی های عمده طراحی الگوی پیشرفت اســامی- ایرانی است. از این رو، 

عقانیت به شــکلی هنجاری در حیات و زندگی انســانی اســت که مقبول الگوی دینی است 

)قائمی نیا، 1383(. بازتاب معنادار حیات معقول در ســند چشــم انداز و واژگان هم ســو با آن 

مانند »آگاهی« یا »آزادی« که ترســیم کننده منطق نظم اجتماعی در جامعه انسانی است، نشان 

از محوریت چنین مفهومی در روابط انســانی دارد. »انســان دارای حقوقی از جمله حق حیات 

معقول، آگاهی، زیســت معنوی و اخاقی، دینداری، آزادی توأم با مسئولیت، تعیین سرنوشت 

و برخورداری از دادرســی عادلانه اســت« )سند چشــم انداز 1404(. بنابراین، بهره گیری از 
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آن در تبیین پیشــرفت جامعه مفهوم خاصی به آن داده اســت که تداعی کننــده قدرتی متناظر با 

خصوصیات و ویژگی های جامعه اسامی باشد.

پیش نیاز قدرت در جامعه ایمانی، نظم اجتماعی و مفاهیم متناظر با آن اســت که بر حیات 

گاهانه بشــر از نظم  جمعی مطلوب اشــاره دارد. تحقق حیات مطلوب نیز بر پیگیری عقانی و آ

ی- معلولی بر جهان حاکم است. جهان 
ّ
تکوینی و تشــریعی موجود در جهان اســت. »نظام عل

مادی در طول عالم ماوراســت و عوامل مؤثر در آن منحصر به علل مادی و طبیعی نیست« )سند 

چشــم انداز 1404(. اســام در کلیت خود یک نظم خاص و مهندســي رفتار را در همه ابعاد 

اجتماعي، اقتصادي، سیاســي و فرهنگي ارائه کرده اســت که مصادر تشریع شده آن با الزامات 

تکوینی عالم در هماهنگی اســت. برای مثال، در هستي شناســي، شــیطان دشمن انسان است 

مْ 
ُ
ک

َ
انَ ل

َ
یْط

َّ
و در نظام اجتماعي و تکاملي هم باید از ســوي انســان دشمن شمرده شــود. »إِنَّ الش

عِیرِ«)ســوره فاطر، آیه 6(. در این  صْحَابِ السَّ
َ
ونُوا مِنْ أ

ُ
عُوحِزْبَهُ لِیَک

ْ
مَا یَد اۚ  إِنَّ وًّ

ُ
وهُ عَــد

ُ
خِذ

َّ
ات

َ
وٌّ ف

ُ
عَد

گاهی استوار  منطق، عقانیت درونی دینی شــالوده زندگی اجتماعی اســت که بر عقانیت و آ

است. قواعد رفتارهای اجتماعی را عقانیت تعریف می کند و این همان چیزی است که در زبان 

جامعه شناســی با عنوان منطق کنش یا نظم اجتماعی از آن یاد می شود. بدین ترتیب، عامل نظم 

بخش تعامات اجتماعی یا همان جامعه پذیری چیزی جز عقانیت نیســت که منطق قدرت در 

جامعه را تفسیر می کند. 

در خانــواده به عنوان اولین عنصر نظم اجتماعی که بازتاب دهنده ی مفهوم قدرت در الگوی 

اجتماعی اســت به دلیل شرایط فیزیولوژیکي و روان شناســانه و نقش محوري خانواده در تربیت 

انســان و کارهای اجتماع، بهتر اســت قدرت برعهده مردان گذاشته شود که علت پیروی جامعه 

ی النســاءِ« )سوره نساء آیه 
َ
امُونَ عَل وَّ

َ
 ق

ُ
جَال ایمانی از منطق طبیعی نظام تکوینی عالم اســت»الرِّ

34(.  اگر چه یك علت طبیعي محض اســت نه قراردادي و تحکمي و امتیاز خاص مرد بودن، و 

این علت طبیعي عبارتســت از مقاومتي که مردها در برابر رویدادهاي خشن زندگي و رویارویي 

بــا عوامل مزاحم طبیعت و همنوع و آمادگي دائمي مــرد در گرداندن گردونه هاي اقتصادي دارند 

)جعفری، 1388، خطبه 79، 538(. بنابراین، قوامیت مرد در دفاع از شاکله خانواده، همسوشدن 

گاهانه و آزادانه افراد در جامعه اسامی است. با آهنگ کلی هستی و مبتنی بر پذیرش آ

تعبیر دیگر در منطــق اجتماعی با الگوی حاکم بر جامعه توصیف می شــود که تفوق آن بر 
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جامعه ایمانی بر مبنای آثار قوانین تکوینی بر تشــریعی دارای مقبولیت می باشد که افراد جامعه 

گاهانه با این قدرت همسو هســتند)جعفری، 1378(، پذیرش یا تعلیم و  اســامی به شــکلی آ

تربیت از عظماي کمال یافته که اسرار هستي و حیات آدمي براي آنان روشن است، منطق قدرت 

در عقل آدمی را به نمایش می گذارد. این عظماي کمال یافته، پیامبران الهي هســتند که با معرفي 

اوصیاء براي پس از حیات خود موجبات بارور ســاختن عقــول و وجدان هاي آدمیان را تکمیل 

مي نمایند)جعفری، 1388، خطبه 2، 279(. از این ســخنان می تــوان منطق قدرت در حیات 

معقول در روابط فرافردی در اجتماع اســامی را اســتنباط کرد که براي بهره مند شدن انسانها از 

بایســتگی ها و عمل به آن که باید از روي اراده و اختیار باشــد، وجود الگوی حکومت قدرتمند 

ضروری است.

تاریخ اسام جریان با اهمیت قدرت در حکومت دینی را نشان می دهد که ائمه معصومین تا 

آخرین ســرحد امکان از عهده مأموریت نگهباني دین اسام برآمده اند. در سرگذشت زندگي هر 

یک از ائمه معصومین تربیت شدگاني دیده مي شوند که شایسته منصب پیشتازي در سازندگی هاي 

انساني بوده اند)جعفری، 1388 :خطبه 2، 279- 280(. بشر به دلیل عدم شناخت لازم از خود 

و جهان، توانایي برنامه ریزي در حیات جمعي و حتّي فردي را ندارد و لاجرم، برای ترسیم الگوی 

پیشــرفت دست به دامان دین و حاکمان دینی می شود. »دین کامل، جهان شمول و نهایی، اسام 

است که بر نبی خاتم)ص( نازل و توسط آن حضرت اباغ و تفصیات آن در سنت پیامبر و اهل 

بیت)ع( بیان شده است« )سند چشم انداز 1404(.

اصحاب شرایع کسانی  هستند که عنایت الهی در حق آنان فراوان است و آنها صاحب قدرتهای 

عظیم اند که به وسیله آن قدرت، فائق بیایند)المقلد، بی تا، 169-170(. پس برای برقراری حیات 

معقول، نیاز به افراد قدرتمندی اســت که مدبرانه لوازم قدرت در جامعه را پیاده سازند و بر روابط 

قدرت اعضای جامعه مدیریت کنند. در عصر حاضر، روابط قدرت در جامعه اسامی مبتنی بر 

پیروی از حاکم اســامی یا ولیّ فقیه، نیز برآیند عملکرد رفتاری جامعه برآمده از داده های دینی 

اســت که آسودگی خاطر رهبری )اقتدار( در اجرای اختیارات گوناگون )ولایت، افتاء، اذن و ...(  

به شکل خاص و جامه عمل پوشــاندن به اهداف بنیادی شریعت به طور عام را فراهم می آورند. 

این مطالب نشــان می دهد؛ انسان هر چه بیشتر در پرتوی فرهنگ دینی قرار بگیرد، روابط قدرت 

در جامعه اش عقانی تر خواهد بود. این تغییر ســیاق با ضمایر بیان شده، بیانگر آن است که در 



14
01

ر  
ــا

هـ
، ب

)2
ی1

یاپ
 )پ

ک
ره ی

ما
 ش

م ، 
ده

ل 
سا

154
طراحی الگوی اســامی مفهوم قدرت در فرآیند ایمانی شــکل می یابد و روابط قدرت می تواند 

حیات طیبه یا معقول را به بار آورد.

بــا توجه به آنچه گفته شــد، قدرت که در مفهوم کمال و حیات معقــول بازتاب یافته، برآیند 

رفتاری خاص است که متناسب با فرهنگ توحید مدار دین فطری تحقق می یابد و بهترین راهبرد 

برای تحقق قدرت و مانایی آن در الگوی پیشرفت اسامی –  ایرانی می تواند باشد. 

5-2. مفاهیم متضاد با قدرت در طراحی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی: همنشینی ایزوتسو

شــناخت قیود تأثیرگذار در مفهوم قدرت، بررسی واژگان متضاد را ضروری می کند؛ به عبارت 

دیگر، برای شــناخت شــبکه معنایی قدرت غیر از واژگان هم افقِ بــا آن باید به واژگان متضاد 

نیز توجه شــود. این واژگان در همنشــینی معناداری که با افق قدرت در جامعه اسامی دارند، 

می توانند زوایای پنهان معنای قدرت در جامعه اســامی را نیز آشــکار ســازند. برخی از این 

مفاهیم که بیانگر تضاد معنایی با مفهوم قدرت هستند، نشان می دهند که نوعی تهدید در نابودی 

قدرت در جامعه اســامی وجود دارد. این مفاهیم در سند چشــم انداز 1404 در همنشینی با 

سنت های الهی قدرت آور در طراحی الگوی پیشرفت آمده است که شامل ظلم، فسا، گناه، ترک 

امر به معروف و نهی از منکر، امهال و ... می باشد)سند چشم انداز 1404( و در صورت تحکم 

بر جامعه اســامی می تواند؛ به فقدان قدرت و زوال جامعه اسامی بیانجامد. در ذیل برخی از 

این مفاهیم هم سو و متضاد مانند »ظلم« و »فساد« مورد تبیین قرار خواهد گرفت.

الف( ظلم

یکی از واژگان متضاد با  قدرت جامعه اســامی، ظلم اســت که در استعمالات خود به معنای 

عدم جای گیری صحیح چیزی در موضع اصلی خود اســت )غزالی، رافعی و فیومی،1414ق، 

جلد2، 368( این واژه، در عرف بر ضرر و اذیت رســانیدن به  غیر اشــاره دارد و منویات آن به 

کشــتن و یا زدن، دشــنام و فحش دادن، غیبت کردن، تصرف کردن مال  غیــر به ناحق و یا کردار 

یــا گفتاری که باعث اذیت دیگری شــود، برمی گردد )نراقــی، 1388: 476(. راغب اصفهانی 

مٌ 
ْ
ل

ُ
ظ

َ
 ل

َ
رْك

ِّ
مصادیق ظلم را بر ســه گونه دانسته اســت؛ ظلم بین انســان و خدای متعال »إِنَّ الش

سِهِ« )سوره فاطر آیه 
ْ

مِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَف
َ
عَظِیمٌ«)ســوره لقمان آیه 30(، ظلم انسان بر نفس خویش»ف
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الِمِینَ«)سوره شوری آیه 40( 
َّ

هُ لا یُحِبُّ الظ 32 ( و در نهایت روای ظلم بین انســان و انسان »إِنَّ

)راغب اصفهانی،1412: 141(. 

مهم ترین برداشــت سند چشم انداز بیست ساله از ظلم در ترسیم الگو برای پیشرفت جامعه 

اشــاره به روایی و برقراری آن در جامعه و بر دوقسم حاکمان بر مردم و مردم بر مردم است که در 

هر شــکل آن می تواند منجر به زوال قدرت گردد. یکی از این اشــکال؛ روایی آن در میان مردم و 

فرهنگ ظلم پروری اســت که می تواند باعث ســقوط و هبوط قدرت در جامعه گردد. طرز فکر 

اعضای جامعه و پذیرش آن می تواند بدترین شــرورات و ضرورات را بر جامعه مســلط گرداند. 

همانطور که نابودی قدرت مردمان ظالمان نیز در قرآن نوید داده شــده است. اگر انسانها به ظلم 

و بی ایمانی و فســاد و آلودگی روی آورند باهای آســمانی، فتنه های جنگ و درگیری، قحطی و 

یْدِی النّاسِ« )سوره روم، 
َ
سَبَتْ أ

َ
بَحْرِ بِما ک

ْ
بَرِّ وَ ال

ْ
سادُ فِی ال

َ
ف

ْ
هَرَ ال

َ
خشکسالی آنان را فرا می گیرد. »ظ

الِمُونَ« ما هیچ 
َ

هَا ظ
ُ
هْل

َ
 وَأ

َّ
رَی إِل

ُ
ق

ْ
ا مُهْلِکِي ال نَّ

ُ
آیه 41( و یا در آیه 59 سوره قصص آمده است: »َمَا ک

آبادی را نابود نمی کنیم، مگر اینکه اهل آن انســا ن های ظالم و ستمکاری بودند« بنابراین وجود 

ظلم در جامعه به شــکل عام و جامعه ایمانی در معنای خاص، منجر به از دســت رفتن قدرت و 

پویایی آن می گردد)حرعاملی، بی تا ، 421-418(.

اما وجه دیگر ظلم در جامعه، ظلمی اســت که از جانب حاکم بر مردم روا شــده و با ایجاد 

قیام های مردمی می تواند هاکت قدرت را به بار آورد. از آنجا که در حکومت اســامی لازمه ی 

زندگــی اجتماعی و قدرت حاکمان اســامی بر اعضا نیز جزء فرضیات جامعه ایمانی اســت؛ 

بنابراین، انکار آن نیز موجبات نفی زندگی اجتماعی و هاکت نوع بشــری خواهد شد. همچنان 

 لله« فرمودند: 
ّ
که حضرت علی )ع( وقتی ســخن خوارج را شــنید که می گویند: »لا حکــم الا

 للناسِ 
َّ

ه لابُد هُ لا حکم الا لله و لکن هؤلاءِ یقولون لا اِمْرَةَ و اِنَّ  حقٍ یُراد بِهَا الباطل. نَعَم اِنَّ
ُ
»کلمــة

 فی امرته المؤمن و یســتمتع فیها الکافر« )نهج الباغه، خطبه 40(. 
ُ

و فاجرٍ؛ یَعْمَل
َ
مــن امیرٍ بَرٍّ ا

بنابراین انســجام و وحدت جامعه اســامی در گروی عدم ظلم و استبداد حاکمان مقوم خواهد 

ماند، چرا که حاکم ظالم با ســتمگری زوال حکومت خویش و هاکت جامعه را امضا خواهد 

تُهُ« )تمیمی آمدی، 1373: 291(.
َ
 ولایتُهُ زالت دول

ْ
کرد »مَنْ جارَت
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ب( فساد

واژه »فساد« به معنای تباهی، شکستن و ضد درستی است )معین، 1368( که در بیان مصداقی 

آن فضای رشد و ســیر قهقرایی جامعه می تواند باشد )سلطانی، 1378: 5-15(. در سند چشم 

انداز اباغ شــده توسط حضرت آیت الله خامنه ای، واژه فســاد هم افق با بدعت  در نظر گرفته 

می شــود. از اینرو در معناشناسی آن برای تبیین الگوی پیشرفت فساد یا بدعت در معنای متضاد 

با خصوصیات قدرت جامعه اســامی و ســنن الهی به کار می رود تا نشــان دهد برای احیای 

سنت های الهی و همچنین، داشتن قدرت مطلوب در پیشرفت جامعه ایمانی باید به دنبال روابط 

سالم و ســازنده و مبارزه با بدعت ها و استمرار توســعه حرکت جمعی در مسیر این هدف گام 

برداشت. چرا که بدعت که از مفاهیم متنافر قدرت در جامعه اسامی است، می تواند با افزایش 

انحرافات فراوان در جامعه، حیات قدرت را به خطر اندازد.

چارچوب انعطاف پذیر دین اســام در کنار توانایی پاسخگویی دین به نوشدن زمان و مکان، 

بر تجارب و خرد بشــری نیز نظر افکنده اســت )سند چشــم انداز 1404(. با این حال، خصال 

ذاتی بشــر در مقاومت، مقابله و ساخت بدعت نمی تواند، از جامعه مبرا باشد. »در دست مردم، 

حق اســت و باطل، راست اســت و دروغ، ناسخ است و منســوخ، عام است و خاص، محکم 

است و متشابه« )نهج الباغه، خطبه 210( و خسارات جبران ناپذیری را بر جامعه فرود می آورد. 

از ایــن رو، تدویــن کتاب، قانون، طرح یا الگو و پیاده ســازی آن به شــکل عملی و اصاحی از 

راهکارهای مبارزه با فســاد و جلوگیری از انحطاط جامعه می باشد. همانطور که پس از پیامبر در 

برابر بدعت ها، دستور به تدوین کتاب و احادیث و اصاحات عملی در جامعه داده شد )المنار، 

جلد 6، 288(. 

آرمان و رسالت سند بالادســتی امام خامنه ای برای ترسیم الگوی پیشرفت که رشد بومی را 

در جهت ســاخت تمدنی نوین می طلبد »رســالت ملت و نظام جمهوری اسامی ایران حرکت 

عقانی، مؤمنانه و متعهدانه در جهت ایجاد تمدن نوین اسامی متناسب با آرمانها در زیست بوم 

ایران است«)سند چشــم انداز 1404(. بدیهی است که با ساختارشکنی از توهم تمدن غربی و 

اروپایی، چه در داخل و چه خارج از جامعه بدعت گذارانی داشــته باشد. از این رو، تدابیر رهبر 

انقاب در این وادی، عاملی در جهت جلوگیری از شکست قدرت جامعه اسامی است )رجوع 

شود به 56 تدبیر مقام معظم رهبری سند چشم انداز 1404(. 
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5-3- مفاهیم دربرگیرنده لوازم قدرت در طراحی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی

ناظر بر متن سند چشم انداز بیست ســاله رهبری، »جامعه دینی مبتنی بر شکل گیری مناسبات 

اجتماعی بر اســاس اصول و ارزش های دینی است«. روابط و مناســبات اجتماعی و فرهنگی 

در الگوی اســامی بازتاب روابط اجتماعی است که ناظران آن بشــریتند. از آنجایی که انسان 

بــه بهترین وجه منعکس کننده ی حکمت الهی و به کامل ترین وجه مظهر صفات الهی اوســت، 

اشــرف همه ی مخلوقات است و تنها او خلیفه ی خداوند است. انسان قدرت دارد که بر همه ی 

مخلوقات دیگر ســلطه پیدا کند، اما مســئولیت نیز دارد که از همه این مخلوقات مراقبت نماید 

)نصر، 1373: 47(. اسام، براساس همین »انسان شناسی« همه ی قوانین از جمله »روابط فرد 

با دیگران«، »روابط شخص با جامعه«، و »روابط همگی را با جهان« تنظیم نموده است )صدر، 

1386، 51(. با بررســی مفاهیم متناظر با قدرت در مناســبات اجتماعی جامعه ایمانی در نگاه 

مقام معظم رهبری مشخص می گردد که برای ترسیم قدرت در الگوی پیشرفت اسامی لوازمی 

همراه و نیاز اســت. برخی از این لوازم؛  »فرهنگ«، »عدالت«، »تعامل و مشارکت« است که 

به شرح ذیل با قدرت مازمت می کنند. این مازمت مفهومی در روش شناسی ایزوتسویی قابل 

تبیین است.

الف( فرهنگ

فرهنگ و مختصات آن به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های پیشرفت در کشور و از کلیدی ترین 

لوازم تأمین قدرت اســت. همانطور که در سند مذکور، برای ســاخت مسیر مطلوب پیشرفت 

)ایجاد قدرتمندی جامعه ایرانی(، فرهنگ و بایسته های آن یکی از نخستین لوازم استقرار آن در 

نظر گرفته شده است. »معرف ســیر کلی تحولات مطلوب ایران در عرصه  فکر، علم، معنویت 

و زندگی بســوی تمدن نوین اسامی ایرانی در نیم قرن آینده است. این الگو با مشارکت گسترده 

متفکران و صاحب نظران ایرانی و بر اســاس جهان بینی و اصول اســامی و ارزش های انقاب 

اســامی و با توجه بــه مقتضیات اجتماعی و اقلیمی و میراث فرهنگی ایران، ...طراحی شــده 

است« )سند چشم انداز 1404(.

در تعریــف کوتاهی از فرهنگ به مجموعه ای از رفتارهای آموختنی، باورها، عادات و ســنن 

مشــترک، میان گروهی از افراد اشاره می شــود که قابل آموختن و به کار گرفته شدن است )مید، 
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1377: 82(. بنابراین، خصلت نظام و نهاد بودن فرهنگ )داوری اردکانی، 1378: 245( بهترین 

توصیــف برای تعیین میزان قدرت در جامعه اســت. فرهنگ پویا و نهادمنــد به عنوان نمادی از 

کید بر ارزش های  قدرت تاش می کند تا به انسجام بخشــی سایر مؤلفه های مقوله ی فرهنگ با تأ

ملی و فراملی به هویت بخشــی بپردازد. چرا که عناصر متفاوت هر اجتماع، در بســتر فرهنگ به 

یکدیگر پیوند خورده، منسجم گشته و هویت می یابند)عظیمی،1370(. »ساخت یافتگی جامعه 

 مبتنی بر فرهنگ است که بمثابه هویت و روح کلی جامعه در اجزاء و عناصر خرد و کان 
ً
عمدتا

آن حضور دارد«)ســند چشــم انداز 1404(. گویه های موجود در تدابیر مورد مداقه مقام معظم 

رهبری )مدظله العالی( تبیین بخش فرهنگ جامعه اســامی و لازمه ی قدرت برای پیشرفت آن 

محســوب می گردد. در ذیل این همانی بین عناصر فرهنگ با گویه های فوق در چند نمونه آورده 

شده است.  

از آنجا که یک فرهنگ قدرتمند باید داری اصول علمی و متقن باشــد و بدین منظور نیازمند 

خرافه زدایی و زایش و حرکت از درون اســت )عظیمی، 1370(، برای طراحی الگوی پیشــرفت 

»تحقیــق و نظریه پردازی برای تبیین عدم تعارض  دوگانه هایــی از قبیل عقل و نقل، علم و دین، 

پیشــرفت و عدالت، ایرانی بودن و اسامیت، و تولید ثروت و معنویت از سوی صاحب نظران و 

نهادهای علمی کشور« )سند چشم انداز 1404(، بیانگر تاش علمی در شفافیت، رفع تعارض 

و برجسته سازی متقن در اصول پایه و هویت جامعه اسامی مانند عقل، نقل، دین و ... است که 

این واژگان در همنشــینی با فرهنگ و قدرت همسو با آن قرار می گیرند. همچنین اشاره به امکان 

ایجاد فضای دوگانه بین عناصر عنوان شــده، بــه ایجاد تقابل بین دو واژه »فرهنگ« و »تعارض« 

دست زده که نشان می دهد، قدرت دربرگیرنده فرهنگ آن هم از نوع بومی شده با خصال ارزشی 

است.

یک فرهنگ پویا ضمن آزاد و برابر دانســتن انســانها در فکر و بیان،  قائل به مدیریت تعامل 

و تقابل آنهاســت )عظیمی، 1370(. »تقویت فضای آزاداندیشی به منظور ارزیابی و نقد علمی 

سیاست ها و عملکردهای گذشته و حال برای تصحیح مستمر آن و حفظ مسیر انقاب اسامی« 

و »اجــرای کامل ضمانت های پیش بینی شــده در قانون اساســی در حــوزۀ آزادی های فردی و 

اجتماعــی و آموزش و ترویج حقوق و تکالیف شــهروندی و تقویت احســاس آزادی در آحاد 

جامعه«)ســند چشم انداز 1404(. همنشینی واژگان آزادی با ضمانت اجرا و تعیین موارد آن در 
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قانون نشــان می دهد که آزادی ضمن ایجاد پویایی فرهنگ از قابلیت خدشــه دارکردن قدرت در 

جامعه نیز برخورداند. بر این اســاس، راهکار در قدرت باقی ماندن جامعه و استدام آن به خوبی 

در متن ســند برای پیشرفت مدقق گشته است، به طوری که آزادی ذیل چارچوب های تعبیه شده 

امکانیت می یابد.

همچنیــن، دوام و ثبات قــدرت در جامعه نیازمند دوام و ثبات فرهنگی اســت که آن هم بر 

ابتکار و خاقیتی شــناختی و علمی استوار اســت )عظیمی، 1370(. از آنجا که ارزش ها، دین 

و افراد یک جامعه محیط بر فرهنگ هســتند؛ یعنی عامل تعیین و انتقال آن محســوب می شوند، 

به شــکلی هوشــمندانه در تقریر امام خامنه ای دوام قدرت و بقاء فرهنگ با امر به تاش علمی و 

شناختی این ســه گانه میسر است و نبود آن نفی آن را همراه دارد. »شناساندن علمی و واقع بینانۀ 

ارزش ها و دستاوردهای انقاب اسامی«، »گسترش تعلیم  و تربیت وحیانی، عقانی و علمی« 

و »تربیت نیروی انسانی توانمند، خاق، مسئولیت پذیر و ...« )سند چشم انداز 1404(.

ب(تعامل و مشارکت

از آنجا که راهبرد امام خامنه ای در چشــم انداز برای پیشــرفت اسامی ایران، به طور واضح بر 

مشــارکت و اتحاد مردم استوار است پس این همانی پیشرفت در متن سند با تأکید بر مشارکت 

از نوع سیاســی، می تواند سرنوشت قدرت را در جامعه تعیین کند. از این رو، روی بحث حاضر 

مشــارکت سیاسی خواهد بود. »پیشــرفت حقیقی با هدایت دین اسام، رهبریِ پیشوای الهی، 

مشــارکت و اتحاد مردم و توجه به غایت پایدار تحقق کلمه  الله حاصل می شود«)ســند چشم 

انداز 1404(. مشارکت سیاسی و انسجام اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین لوازم شکل گیری 

قدرت در جامعه است، چرا که قدرت از نتایج و پیامدهای اتحاد و مشارکت محسوب می گردد. 

قدرت دربرگیرنده مشــارکت است. بر این بیان، شــمولیت قدرت بر مشارکت را می توان بر دو 

وجه اصلی تبیین کرد. اول، نگاه به مشــارکت  در الگوی اسامی و دوم، قدرت و دوام حکومت 

اسامی از مشارکت.

نظری که ســند چشــم انداز به برخورداری از مشــارکت دارد، نشــان می دهد مشارکت از 

ارزش هایی اســت که شرط تحقق هدف خلقت است. »ارزش ها در ساحت های ارتباطی انسان 

با خدا، خود، خلق و خلقت ســاری است« و »مبنایی ترین این ارزش ها، نیل به خافت الهی و 
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حیات طیبه است«)سند چشــم انداز 1404(. بدون تردید، تأمین این امر یعنی خافت الهی یا 

خداگونه شدن انسان، به لحاظ تکوینی و فلسفی و تا حدودی حقوقی1 در دین اسام تا سرحدی 

 که تأمین کننده ی حق تعیین سرنوشــت او و شرط مسئولیت او می باشد و موجب تعدی به حریم 

دیگران و زیر پا گذاشــتن اصول و ارکان اساسی انسانیت نشــود، حراست شده است؛ بر همین 

اســاس امام خمینی )ره( می فرمایند :»از حقوق اولیه هر ملتی اســت که باید سرنوشت و تعیین 

شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد«)موسوی خمینی، 1378، ج3: 42(.

در وجه دوم، مشارکت تأمین کننده قدرت و ضامن بقای نظام سیاسی است. »حفظ و تقویت 

مردم ســالاری دینی، مشارکت مردمی، عدالت و ثبات سیاســی و گسترش و تقویت تشکل های 

مردمی به منظور افزایش ســرمایه اجتماعی و تحکیم ســاختار درونی نظام« )ســند چشم انداز 

1404(. قدرت رهبری نظام اســامی برای اعمال حاکمیت و پیاده کردن اهداف مقدس دینی و 

انسانی در جامعه مورد توجه اســت. این قدرت نه تنها ازسوی رهبری، بلکه از طرف مردمی که 

در لوای ایشان می باشند، ایجاد می شود. ابزارهای رسیدن به قدرت در پیاده سازی اهداف متعالی 

باید مشروعیت داشته باشد که آن هم جز با اختیار و اراده مردم رنگ اجتماعی به خود نمی گیرد. 

»گســترش فهم عمیق و تحکیم نظریه مردم سالاری دینی مبتنی بر ولایت فقیه« )سند چشم انداز 

1404(. در ایــن باب، نظام اســامی در مقام اعمال حاکمیت نیازمند یاری و مشــارکت مردم 

می باشــد و این مساعدت برای مردم مسلمان، وظیفه شرعی و برای حاکم اسامی، تأمین قدرت 

، هنگامی حکومت دینی تحقق پیدا خواهد کرد که این مساعدت و مشارکت وجود 
ً
است و عما

داشته باشد .امام خمینی)ره( در این باره می فرمایند:»  ... اگر مردم پشتیبان یک حکومتی باشند، 

این حکومت سقوط ندارد. اگر یک ملت پشتیبان یک رژیمی باشد آن رژیم از بین نخواهد رفت« 

)موسوی خمینی، 1378، ج 7: 257(.

در هــر یک از آموزه های ســند در طرح قدرت برای پیشــرفت، واژگان »هدایت و رهبری«، 

»خافت الهی«، »عدالت و ثبات«، »مردمســالاری« و »مناســبات اجتماعی« جانشــین واژه 

قدرت شده است چرا که هر یک از آنها در برابر واژه های ظلم و فساد اجتماعی – واژه های مقابل 

قدرت - قد علم می کنند و از سوی دیگر در عمل باعث پایایی و مانایی قدرت است. 

1. رجوع کنید به مباحث الزام اخاقی و غیراخاقی و تفاوت های آن در دین و نظام سیاسی
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پ( عدالت

در تعاریف مختلفی که از عدالت وجود دارد، ساحت های مختلفی چون حق، نیاز، شایستگی، 

مساوات و برابری در نظر گرفته شده است و هر جامعه مبتنی بر داده های درونی خویش عدالت 

را بر قســم مورد نظر تعبیر و بســط داده است. اما دین اســام نه تنها در مبانی انسان شناختی 

بلکه در مبادی زندگی اجتماعی، عدالت را دارای شــمولیت بر همه ســاحت های فوق می داند 

)معمار،1393: 47(. مبانی چندگانه الگوی پیشــرفت که بر چارچوب اســام استوار است در 

نگاه به عدالت، در ســاخت اجتماعی مطلوب عدالــت را یکی از مهم ترین ارکان در نظر دارد. 

 مسئله عدالت باشد. 
ً
»مسأله عدالت، بسیار مهم است. یکی از ارکان اصلی این الگو باید حتما

 عدالت معیار حق و باطل حکومتهاســت1«. آرمان حق و باطل در اندیشه تدوین گر الگو، 
ً
اصا

نشــان از رویکرد توحیدی به عدالت و نسبت آن با مسئاله قدرت دارد. از این منظر، عدالت نیز 

مانند توحید در تمام ارکان نظام، ساری و جاری خواهد بود. بدین سان، می توان بحث عدالت و 

ارتباط آن با ســاخت قدرت در سند چشم انداز را از دو جنبه مورد بررسی قرار داد. اول استقرار 

قدرت در جامعه اســامی مبتنی بــر لحاظ عدالت در روابط بینابینی و دوم بر اســاس وجود و 

اجرای عدالت در ارکان سازنده جامعه.

در نظامی که عدل از لوازم قدرت محســوب می گردد، عدالت وظیفه ای همگانی اســت که نه تنها 

حاکــم و کارگزاران باید از ویژگی عدالت برخوردار باشــند؛ بلکه مردم نیز در این نظام به اجرای عدالت 

مأمورانــد. برخورداری از ویژگــی عدالت در هر یک از طرفین می تواند عامل دوشادوشــی هر دو برای 

ســاخت جامعه ای قدرتمند به حســاب آید. همان گونه که پیامبران به اجرای عدالت – ساخت حکومت 

مقتدر اســامی – مأموراند)ســوره اعراف آیه 29، سور شــوری آیه 15 و ...(و، مردم نیز به تبع آنان 

موظفند که در راستای اقامه عدالت بکوشند)سوره مائده آیه 8، نسا آیه 135(، »رسالت، میثاق مشترک 

مردم و نظام جمهوری اســامی ایران برای پیشــرفت اســت... و هدف های واقعی آحاد مردم، جامعه و 

حکومت ایران را در آن موعد معین می سازد«)ســند چشــم انداز 1404(. همچنــان که در این بیان، 

رســالت که همان شکل گیری جامعه پیشرفته اسامی اســت، نیازمند همراهی توامان مردم و حکومت 

اســت و این همراهی جز با شکل گیری عدالت در هر دو طرف برقرار نخواهد شد. زیست مردمی داشتن 

1. رهبر انقاب اســامی حضرت آیت الله خامنه ای )مدظله العالی( ، مجموعه ســخنان در نخســتین نشست 
اندیشه های راهبردی، 1389/9/10. 
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کارگزاران نظام یکی از روش های بســط عدالت اســت که در الگو نیز بدان اشــاره شده است )سلیمی، 

1384: 59(. »ارتقای نظارت رســمی، مردمی و رسانه ای بر ارکان و اجزای نظام و پیشگیری از تداخل 

منافع شخصیت حقیقی و حقوقی مسئولان و کارکنان حکومت و برخورد بدون تبعیض با مفسدان به ویژه 

در سطوح مدیریتی« و یا »تعیین ضوابط عادلانه و شفاف سازی فرایندهای تخصیص امکانات و امتیازات 

دولتی؛ درآمد، ثروت و معیشــت مســئولان حکومتی و منابع و هزینه های مالی فعالیت سیاستمداران و 

تشــکل های سیاسی«، »گزینش مسئولان و مدیران بر مبنای التزام عملی آنان به حد کفاف در معیشت و 

اهتمام ایشان به هنجارهای عدالت، صداقت، راستگویی، اعتماد، فداکاری و پاسخگویی« )سند چشم 

انداز 1404(. ارتباط حکومت و مردم در روش و منش حاکمان تأثیرگذار اســت و موجب می گردد که 

آنان زندگی مردمی پیدا کنند. همسان زیســتی آنان با مردم بخصوص اقشار محروم، اعتماد و همبستگی 

ملی را تقویت می کند. تفاوت فاحش ســطح زندگانی کارگزاران با ســطح زندگــی عامه مردم، مدیریت 

جامعه را با بحران مواجه ساخته و سرانجام قدرت مؤثر نظام را ساقط می سازد.

در رویکــرد دوم، اجــرای عدالت اجتماعی لازمه قدرتمندی اســت. تعمیمــی عدالت به 

بخش هــای مختلف جامعه می تواند موجب حفظ و تــوازن جامعه ، اتحاد و یکپارچگی و وفاق 

اعضای جامعه با یکدیگر  شــود. راهبردهای پیشــرفت در سند چشــم انداز به خوبی عدالت را 

در ارکان اصلی یعنی سیاســی و اجتماعی و اقتصادی لحاظ داشــته اســت. در عرصة سیاسی، 

عدالت به معنای انصاف)سید رضی، 1384: 563(، یعنی اتخاذ روش های بی طرفانه در اعمال 

قدرت و جلوگیری از تبعیض در همه ی حوزه هاســت. در این خصوص اعمال حاکمیت بیطرفانه 

و مبارزه با تبعیض در مدل حکومتی طرح ریزی شــده آن آشکار است. پس عدالت سیاسی یعنی 

اعمال حکومت و نهادهای آن در چارچوب ارزشی و با اتکا به آرای مردمی و مشورتی می تواند، 

منصفانه ترین شــکل و دورترین حالت از تبعیض باشــد. »... تداوم رهبری فقیه عادل، شجاع و 

توانمند و ضمانت کافی برای سیاســت ها، قوانین و نظامات مبتنی بر اسام ... و همچنان با اتکا 

به آرای عمومی از طریق مشــارکت آزادانه مردم در انتخابات بــه دور از تهدید ثروت و قدرت و 

با بهره گیری نظام مند از مشــورت جمعی نخبگان ...«)سند چشــم انداز 1404(. در عرصه ی 

اقتصاد، برابری به معنای مســاوات در برخورداری از امــوال عمومی و رفع نیازهای افراد جامعه 

است)سیدرضی، 1384: 563(.  »تمرکززدایی در ســاختار اقتصادی- مالی کشور با واگذاری 

برنامه ریزی و تصمیم گیری به اســتان ها و شهرستان ها درچارچوب سیاست های ملی«، »حفظ 
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حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعــی و ثروت های ملی همراه با رعایت ماحظات صیانتی، 

زیست محیطی و بین نسلی در بهره برداری از آن ها«، »تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی 

بــا ایجاد انضباط پولی، رهایی از ربای قرضی، توزیع عادلانه خلق پول بانکی و بهره مند ســازی 

عادلانه آحاد مردم جامعه از خدمات پولی« )سند چشم انداز 1404( و .. نمونه هایی از عدالت 

اقتصادی در آن می باشــند. در عرصه ی اجتماع، برابری معادل مفهوم شایســتگی اســت و حق 

افراد، متناسب با شایستگی آنان در ایفای وظایف محوله تعیین می شود)شیرازی، 1385: 764(. 

»حمایت فزاینده و مطالبه متناسب از برجسته ترین مؤسسات و شخصیت های علمی کشور برای 

تولید علم در راســتای رفع نیازها و حل مســائل اساسی جامعه«، »تســهیل ورود کارآفرینان به 

کید بر  عرصــه های اقتصادی بــه ویژه اقتصاد دانش بنیان و کاهش هزینه های کســب و کار با تأ

اصاح قوانین، مقررات و رویه های اجرایی کشور«)ســند چشــم انداز 1404( و... نمونه ای از 

اجرای عدالت اجتماعی در آن می باشد.

کید بر رویکردهای دوگانه عدالت در الگو بالا نشــان می دهد که شکل گیری قدرت مبتنی  تأ

بر داشــتن عدالت متناسب و در تقابل با تهدیدهای قدرت - ظلم و فساد - قلمداد شده است که 

بیانگر جایگاه خاص عدالت در منظومه معنایی قدرت در طراحی الگوی پیشرفت است.  

6. جمع بندی و نتیجه گیری

مقاله حاضر با هدف شــناخت و استخراج معنای قدرت و ارائه ی شبکه معنایی آن با توجه به دو 

عنصر جانشینی و همنشینی نگاشته شده است. قدرت از مفاهیم زیربنایی و اصلی در سند چشم 

انداز بیســت ساله رهبری است که طرحی بالادســتی برای الگوسازی پیشرفت اسامی ایرانی 

اســت که در گستره ای وسیع همراه با ارتباط یابی با مفاهیمی متنوّع، بازتابی معنادار یافته است. 

ســند مذکور مفهوم قدرت را در قالب جمات و واژگان متفاوت به کار برده اســت تا شبکه ای 

گســترده از معنا را در این موضوع ترسیم کند. استحصال مفهوم قدرت از مفاهیم محوری مانند 

»کمال و ســعادت« و »حیــات معقول« روابط معنایی ویژه ای ترســیم می کند که برآیند آن نوع 

خاص نگاه به قدرت در جامعه تبیین گر مهم الگوی پیشرفت اسامی است. 

امعان نظر در جمات و واژگان تشکیل دهنده سند مذکور که ناظر بر مسئله ی قدرت می تواند 

 در 
ً
باشــد، نشــان می دهد که مفهوم قدرت در آن دربرگیرنده ی عناصر ویژه ای است که ضرورتا
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بستری مشخص شــکل می گیرد و بدون وجود آن بستر امکان تحقق قدرت وجود ندارد. در این 

راســتا، فرایندی روش محور کمک می کند تا به مفهوم واقعی قدرت برای تبیین الگوی پیشرفت 

دســت یافته شود. روش معناشناســی ایزوتســو با رویکرد همزمانی فهم، معنا را در چارچوب 

روابط همنشــینی و جانشینی بر مبنای قرارگرفتن یک واژه در سیاقی خاص تعیین می کند. بر این 

چارچــوب، در یک زنجیره کامی یا همان جمله، میان لفظ و معنا روابط افقی و عمودی در نظر 

گرفته می شود. رابطه افقی همان رابطه ترکیبی)همنشینی( میان لفظ و معناهای زنجیره کام است 

و رابطه عمودی رابطه انتخابی یا )جانشــینی( میان لفظ و معناهایی است که می تواند جایگزین 

شــود. در این راستا ابتدا مفهوم قدرت از نظر معنایی در دســتگاه معرفتی اسام – که چارچوب 

اصلی الگوی پیشرفت است - مورد شناسایی قرار گرفت و سپس تحول معنایی قدرت در الگوی 

پیشــرفت اسامی ایرانی بر اساس ترسیم ضمنی شبکه معنایی آن در سند 1404صورت گرفت. 

با تحلیل مفهومی دو واژه »کمال و سعادت« و »حیات معقول« هم افقی و جانشینی این دو واژه 

با قدرت امعان گردید. همچنین به کارکردهای متفاوت آن نیز اشاره شد.

با بررســی قدرت در بیانات رهبری در ســند بالادستی 1404 مشــخص گردید شکل گیری 

قدرت مستلزم رابطه همنشینی و جانشینی است که می توان آن را در لوازم ساخت قدرت در الگو 

مانند »فرهنگ«، »مشارکت« و » عدالت« و کنکاش در مفاهیم متقابل با قدرت مانند »ظلم« و 

»فساد« جستجو کرد.

بر اســاس یافته های فوق می توان نتیجه گرفت که طراحی قدرت در الگوی اســامی ایرانی 

پیشــرفت با فرایندی تحول ســاز، با بکارگیری مفاهیمی چون کمال و سعادت، حیات معقول و 

عدم ظلم و فســاد روابط معنادار و ویژه ای قابل ترسیم است که نیازمند تحول فکری و عملی در 

شناخت از قدرت و شکل گیری نظامی منسجم بر پایه لوازم آن یعنی مشارکت، عدالت و فرهنگ 

اســت. بر مبنای همین شبکه معنایی اســت که ادله حاضر در مقاله می توانند، نشان دهند که در 

طرح قدرت در الگوی پیشــرفت اسامی بدون پشتوانه دینی قابل ترسیم نخواهد بود. از این رو، 

هر معنایی از قدرت متنافر با شــبکه معنایی برگرفته از اســام تصوری نادرست از مفهوم قدرت 

خطاب می گردد.  
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